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نــــکته
مسعود مردانی عضو ستاد ملی کرونا:
وضعیت کرونا فاجعه‌آمیز است

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله 
با کرونا ضمن اعلام هشدار به مردم 
گفت: وضعیت شیوع کرونا در کشور 
فاجعه‌آمیز است، همه تخت‌های کرونایی 
بیمارستا‌ن‌ها پر و آمار مرگ‌و‌میر به‌شدت 
روبه‌افزایش است، تنها راه، تعطیلی کامل 
و در خانه ماندن مردم است. مسعود مردانی افزود: متاسفانه 
روند رو به تزاید بیماری کووید۱۹ در کشور چشمگیر است، 
موارد جدید مبتلا به ویروس کرونا به میزان خیلی زیادی 
بیشتر شده و موارد بستری و مرگ و میر به سرعت و روز‌به‌روز 
رو به افزایش است و تقریبا همه تخت‌های بیمارستانی و 
»آی‌سی‌یو«های کرونا پر است. وی درباره رنگ‌بندی سیاه 
کرونایی بیان کرد: رنگ سیاه در رنگ‌بندی کرونایی شهرها 
تعریف نشده و اگر یک نفر چنین صحبتی را کرد نباید دیگران 
آن را تکرار کنند و به آن دامن بزنند، وزیر بهداشت هم اعلام 
کرد که رنگ‌بندی سیاه نداریم اما می‌توانیم بگوییم وضعیت 
بسیاری از شهرهای کشور فوق قرمز و بسیار بسیار خطرناک و 
فاجعه‌آمیز است. عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا ادامه داد: 
با توجه به وضعیت کنونی و شواهد موجود میزان مرگ‌و‌میر 
کرونا در روزها و هفته‌های آینده از میزان فعلی هم به مراتب 
بیشتر می‌شود و واقعا وضعیت بسیار خطرناکی است. وقتی 
تخت‌های »آی‌سی‌یو« بیمارستان‌ها پر می‌شود معنای آن این 
است که تعداد بیماران با حال وخیم زیاد شده و از بین کسانی 
که لوله تراشه برای تنفس مصنوعی به حلقشان می‌گذارند 
حدود ۸۰درصد فوت می‌کنند و این یعنی فاجعه. وی گفت: 
تنها راه عبور از این وضعیت حاد و خطرناک این است که به جز 
توصیه‌های قبلی مبنی‌بر فاصله‌گذاری و استفاده از ماسک باید 
هرچه سریعتر تعطیلی کامل اجرا شود و همه مردم در خانه 
بمانند. امیدوارم مسئولان این مساله را جدی بگیرند. مردانی 
افزود: امیدوارم هیچ‌کس در این شرایط بحرانی به کرونا مبتلا 
نشود و اگر شد به بستری و تخت بیمارستانی نیاز پیدا نکند 
وگرنه بیچاره می‌شود. مردم و مسئولان شاید تا زمانی که مرگ 
بیماران را از نزدیک نبینند به وخامت اوضاع پی نبرند، از همه 
می‌خواهم برای اینکه به چنین وضعیتی گرفتار نشوید، در خانه 
بمانید، تعطیلی را اجرا و رعایت کنید، از دورهمی‌ها به‌هرشکل 
جدا خودداری کنید و افرادی که در معرض خطر هستند اگر 
به هر واکسنی دسترسی پیدا کردند سریعا واکسن بزنند. فوق 
تخصص بیماری‌های عفونی ادامه داد: با توجه به وخامت اوضاع، 
اکنون زمان انتخاب واکسن نیست، برخی افراد می‌پرسند 
فلان واکسن را بزنیم یا نزنیم. زمان این حرف‌ها نیست باید 
هرواکسنی که در اختیار افراد قرار دادند بزنند، کسی که واکسن 
بزند حتی اگر عوارض مختصری هم داشته باشد، دیگر نمی‌میرد 

و امکان ناقل بودن این افراد نیز به حداقل ممکن می‌رسد.

گفت‌و شنود 
 چرا مردم پروتکل‌ها را 

جدی نمی‌گیرند؟
اکنون، بیش از یک سال است که از شیوع 
همه‌‌گیری ویروس کرونا می‌گذرد. در این 
مدت عده‌ای بیمار و برخی به کام مرگ کشیده 
شدند. در گذر از یک سالگی کرونا علاوه‌بر 
دست‌و‌پنجه نرم کردن با ویروس قدیمی، 
موجی جدید از شیوع نوع دیگر این بیماری، 
به نام کرونای انگلیسی در جهان و کشور 
ما شروع به جولان کرده است. باوجوداین 
هم‌چنان شاهد این هستیم که برخی در 
خیابان‌ها و یا محل کار خود ماسک نمی‌گذارند 
و یا پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند. 
اینکه چه عواملی سبب می‌شود افراد پس 
از گذشت زمان زیادی از شیوع این ویروس، 
نسبت به دستورات بهداشتی بی‌اعتنا باشند، 
همچنان جای سوال است. اهمیت پرداختن 
به این موضوع سبب شد ایرنا با »محدثه 
محتجبی« که پزشک است، به گفت‌وگو 
بنشیند. در ادامه مشروح سخنان وی را 

می‌خوانید:
 دلایل رعایت نکردن دستورالعمل‌ها

محتجبی پیرامون این سوال که چرا مردم 
دستورالعمل‌‌ها و پروتکل‌های بهداشتی را 
جدی نمی‌گیرند؟ اظهار کرد: من برخی علل 
هم‌چون نبود آموزش لازم و فرهنگ‌سازی 
مناسب را درباره رعایت نکردن دستورالعمل‌ها 
موثر می‌دانم. با وجود اینکه بیش از یک سال 
از شروع این پاندمی گذشته هنوز آموزش 
لازم و فرهنگ‌سازی مناسب صورت نگرفته 
است. برای مثال ما همچنان شاهدیم که 
در مورد استفاده از ماسک برخی از مردم 
دچار تردید هستند و به‌اجبار این کار را 
انجام می‌دهند و گذشته از این، ما در زمینه 
قرنطینه بیماران هم مشکل داریم زیرا بسیاری 
از افرادی که علامت پیدا می‌کنند، هنوز 
آگاه نیستند که نحوه بروز این بیماری در 
افراد مختلف، متفاوت است. فردی ممکن 
است با آبریزش بینی یا بی‌حالی و یا حالت 
تهوع دچار این بیماری شده باشد و قرنطینه 
زودهنگام این فرد و عدم ارتباط او با افراد 
سالم می‌تواند از نظر پیشگیری بسیار موثر 
باشد. اهمیت این نکته چنان است که بسیاری 
از متخصصان اشاره می‌کنند که فردی که 
علامت‌دار است قرنطینه‌‌اش بسیار مهم‌تر 
از رعایت سایر افراد جامعه است. یعنی اگر 
ما در این زمینه آموزش لازم را به افراد داده 
باشیم، می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. به 
نظر من به طور کلی آموزش و فرهنگ‌سازی 
لازم هنوز صورت نگرفته و اگرچه رسانه‌ها 
در نحوه انتشار آمار تا حدودی خوب ظاهر 
شدند اما درخصوص قرنطینه و اهمیت آن 
کم‌کاری کرده‌اند. این پزشک افزود: بخش 
دیگر علل بی‌توجهی مردم به پروتکل‌ها مربوط 
به مسئولان و سیاستگذاری آنها می‌شود. با 
توجه به اینکه اکنون در پیک چهارم هستیم 
و این پیک نسبت به پیک‌های قبلی سرعت 
بیشتری داشته، همچنان شاهد هستیم که 
سیاستگذاری موثری در این زمینه خصوصا 
قبل از وقوع آن صورت نگرفته است و کاری 
برای نشاط مردم خسته از کرونا در طی یکسال 
انجام نشده است. وی در ادامه خاطر نشان 
کرد: نکته دیگر این است که شاید در مورد 
این بیماری مردم کمی بی‌اعتماد شده‌اند. 
این عدم اعتماد دلایل مختلفی دارد که در 
بحث‌های مختف و وعده‌هایی که داده شده 
اما عملی نشده می‌توان آنها را ریشه‌یابی کرد. 
بطوریکه این بی‌اعتمادی سبب شده افراد دیگر 
نسبت به آمار و مسایل دیگر حساس نباشند و 
دستورالعمل‌‌ها و قرنطینه را جدی نگیرند. البته 
یکسری دلایل هم در زمینه بهداشت و درمان 
وجود دارد. به این معنا که از ابتدا چون شناخت 
کافی از این بیماری وجود نداشت طبیعی بود 
که حرف‌های ضدونقیض زده شود و در زمینه 
درمان هم این حرف‌های ضدونقیض وجود 
داشته باشد؛ بنابراین چنین مواردی در اعتماد 
مردم تاثیر می‌گذارند. محتجبی گفت: مساله 
دیگر در قوانین سفت و سخت و جریمه‌های 
سنگین و گاه رها کردن کامل دستورالعمل‌ها 

است.
 امید و ترس دو بازوی رفع بیماری 

محتجبی توضیح داد:  اکثرا یا همیشه فقط 
روی فاکتور ترس از این بیماری و عواقب آن 
تاکید شده، در صورتیکه از نظر روانشناختی 
باید ترس و امید در کنار هم باشند. ترس خود 
عوارضی دارد که باید به آن توجه داشت گاهی 
ترس زیاد و مداوم سبب تضعیف سیستم 
ایمنی می‌شود و می‌بینیم که فرد با حال 
عمومی خوب وقتی متوجه می‌شود که کرونا 
گرفته، خود را می‌بازد و این سیستم ایمنی 
ضعیف سبب می‌شود فرد در طی دو یا سه 
روز بدنش ضعیف شود. پس به نظر من باید 
همواره به مردم امیدواری هم داده شود. 
یعنی دو بازوی این ترارزو باید در کنار هم 
باشد و اینکه مردم را مدام بترسانیم کارساز 
نخواهد بود. اینکه با کنترل و رعایت شرایط 
می‌توان دوره اپیدمی را کاست می‌تواند بسیار 
کمک‌کننده باشد. وی در پایان گفت: به نظر 
من چین اولین کشوری بود که این بیماری در 
آنجا گزارش شد و اگر آمار این کشور را دنبال 
کنیم، می‌بینیم که چقدر خوب و آگاهانه این 
بحران و اپیدمی در کشورشان کنترل شد. در 
این کشور هم قوانین و سیاستگذاری خوب و 
هم غربالگری خوبی انجام شد و به‌طور حتم 
همکاری و اتحاد مردم نیز در این زمینه خیلی 

مؤثر بوده است.

آرمان ملی- وحید استرون:‌ امروز کشور با دو بحران شیوع کرونا و 
مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم مواجه است و ناتوانی دولت در تامین 
واکسن کرونا، روزهای ناامیدکننده‌ای را پیش‌روی مردم قرار داده است. 
در این بین مسئولان ذی‌ربط مردم را مقصر موج چهارم کرونا با کاهش 
عدم‌پروتکل‌های بهداشتی و دورهمی‌های خانوادگی قلمداد می‌کنند. مردم نیز 
که بیش از یک‌سال با همه مشکلات‌شان پذیرای ویروس کرونا بوده‌اند، از این 
شرایط خسته شده و خود را بی‌پناه‌تر از گذشته می‌دانند. به باور کارشناسان 
وقتی مقصر موج چهارم کرونا، صف‌های خرید مرغ دولتی می‌شود، بی‌انصافی 
است که مردم را مقصر همیشگی دانست. این درحالی است که خبرهای 
رسانه‌های خارجی از واکسیناسیون عمومی در کشورهای همسایه و دیگر 
کشورها، هر روز مثل پتک برسر مردم فرود می‌آید. در این میان کشور ما 
خود را برای بزرگترین انتخابات در چهارسال گذشته و شناخت رئیس‌جمهور 
دولت سیزدهم آماده می‌کند و باید 28 خرداد مردم رئیس‌ جمهور آینده‌شان 
را با مشارکت حداکثری‌شان معرفی کنند، اما سوال اینجاست با عملکرد‌های 
دولت در مواجهه با بحران و بیماری کرونا، مشکلات موجود اقتصادی و افزایش 
شکاف اعتماد عمومی میان دولت و ملت، تا چه اندازه مردم جرات رساندن 
خود به پای صندوق‌های رای را خواهند داشت. »آرمان ملی« در گفت‌وگو با 

مجید ابهری، جامعه‌شناس و آسیب‌شناس این موضوعات را بررسی می‌کند.
  موج چهارم کرونا کشور را فرا گرفته و مسئولان و مردم دائم 
تقصیر را به گردن یکدیگر می‌اندازند؟ مردم معتقدند وضعیت کشور 
قرمز و همچنین سیاه به دلیل کم‌کاری دولت در خرید واکسن کرونا و 
نبستن جاده‌ها در نوروز 1400 بوده و مسئولان وزارت بهداشت و ستاد 
ملی مقابله با کرونا باور دارند عدم‌رعایت پروتکل‌های بهداشتی از 
سوی مردم و برگزاری دورهمی‌های خانوادگی دلیل این اتفاق بوده 

است. شما کدام مورد را در این وضعیت بیشتر دخیل می‌دانید؟ 
پاندومی کرونا بر سراسر جهان سایه افکنده و دارای عوارض و ویژگی‌های 
خاص خود براساس شرایط اقلیمی، بافت فرهنگی، وضعیت اقتصادی و 
اوضاع سیاسی بوده است. بعد از ظهور و گسترش بیماری از ووهان چین، 
حتی مقامات ارشد سازمان جهانی بهداشت WHO باور نمی‌کردند، ویروس 
کووید19 مردم جهان و دولتمردان را دچار آشفتگی و سردرگمی کند. 
همان‌طور که شاهد بودیم تا چند ماه از شیوع این ویروس در کشور چین و 
کشورهای همسایه، سازمان جهانی بهداشتی اعلام وضعیت قرمز نکرد. در 
اکثر کشورهای جهان در مواقع بروز آسیب‌های اقتصادی و طبیعی، قصور 
احتمالی و قطعی از سوی هرفرد یا مسئول و سازمانی که باشد )چه دولت و 
چه مردم( به‌طور آشکار اعلام می‌شود، اما در کشور ما برخلاف عرف و عادت 
جاری، در این‌گونه شرایط روند آزاردهنده مقصر‌یابی شروع می‌شود و معمولا 
دیوار مردم و پایین‌ترین سمت‌ها در ادارات و سازمان‌ها کوتاه‌تر است و در 
نهایت بدون  تعریف و تعیین مقصر پرونده بلاتکلیف و سرگردان می‌ماند. 
دولت و دست‌اندر‌کاران، مردم را مقصر قلمداد می‌کنند و معایب و نقاط 
ضعف‌ها را به‌گردن آنها می‌اندازند. در مقابل مردم نیز دولت را مقصر شناخته 
و مشکلات را ناشی از سوء‌مدیریت و بی‌برنامگی آنها می‌دانند. اما فردی که 
مسئول می‌شود با یک فرد عادی تفاوت دارد و مردم نیز انصافا در این یک‌سال 
سنگ‌تمام گذاشته بودند، اما وقتی شرایط کشورهای دیگر در واکسیناسیون 
و حمایت‌های دولت‌ها را نسبت به مردم دیدند، از شرایط موجود ناامید شدند. 
هنوز پس از چند ماه از فروش واکسن در‌کوواکس، ایران توانسته از هم‌پیمانان 
روس و چینی خود واکسن تهیه کند. موضوع تحریم و دشواری‌های خروج 
ارز از کشور از یک‌طرف و عدم‌اعتماد به برخی واکسن‌ها از طرف دیگر، باعث 
کندی حرکت در تهیه این داروی حیاتی برای کشور شده است. البته در 
موضوع واکسن‌های سبد کوواکس، تشریفات اداری و دالان‌های پیچ در پیچ 
بوروکراسی، باعث ایجاد تاخیر در سفارش و ثبت‌نام برای وارد کردن آن شده 

است. از دید بنده، دولت و ضعف سیاستگذاری‌ها، اصلی‌ترین علت ورود به 
وضعیت سیاه و مشکلات مرتبط با آن بوده است. سهل‌انگاری دولت و نهادهای 
متولی در بستن جاده‌ها در نوروز و عدم‌تمایل به تعطیلی بانک‌ها و ادارات و 
حتی دورکاری کارمندان و... باعث شده بخش قابل‌توجهی از مردم نیز به 
سوی عادی‌انگاری و کم‌توجهی کشیده شوند. اما نتیجه این رفتارها، افزایش 
مبتلایان و فوت‌شدگان و مهمتر از همه خستگی و فرسودگی کادر درمانی 
است. نشستن و شمردن مبتلایان و فوت‌شدگان، تغییر دادن رنگ‌ها و احاله 
تقصیرها به‌گردن این و آن فایده‌ای ندارد. از طرفی نخبگان تلاشگر و توانمند 
ایران، حرکت‌های موثر و مناسبی را برای کشف و تولید واکسن در داخل 
کرده‌اند. پس از روز ورود اولین واکسن به داخل کشور تا پایان کرونا، در مرگ 
هر هموطن  دست‌اندرکاران سفارش و ورود در قبال آن مسئول و جوابگو بوده 

و قوه قضائیه باید با قاطعیت پیگیر این امر مهم باشد.
 یکی از مشکلاتی که بیشتر خود را در دوران شیوع کووید 19 
نشان داده، عدم‌پاسخگویی مسئولان به مطالبات عمومی مردم بوده 
است. به عنوان مثال مسئول واردات واکسن در ایران، در پاسخ به 
انتقاد یک کاربر توئیتر نسبت به تاخیر یا تایید واکسن، می‌گوید 
»اجباری نیست، شما نزن!« و... تبعات این عدم‌پاسخگویی و 

شفاف‌سازی خود را در جامعه به چه شکلی نشان می‌دهد؟ 
بدون‌تردید پاسخگویی شفاف و منطقی به سوالات و دغدغه‌های مردم 
نشانه جایگاه شایسته مردم و توجه به‌حق پرسش و مطالبه‌گری آنهاست. 
اینکه یک مسئول به یک هموطن پرسشگر می‌گوید: »اجباری نیست تو نزن« 
این‌گونه خطاب و  پاسخ برخاسته از روحیه مردم‌ستیزی و بی‌توجهی به حقوق 
و جایگاه مردم در حکومت اسلامی است. به ‌نظر بنده حالا که چند ماه بیشتر 
از عمر این دولت باقی نمانده و مدیران فعلی براساس یک سنت تاریخی جای 
خود را به مدیران بعدی می‌دهند، این پاسخ‌های آزار‌دهنده به‌مردم نشانه 
ایجاد فاصله بین مردم و مسئولان است و تاثیر دادن قضاوت‌هایشان در رای و 

نظر آنها آثار خود را در روز 28 خرداد نشان خواهد داد.
 آثار اجتماعی کرونا در زندگی مردم به شکل استرس‌های روانی 
و اجتماعی خود را نشان داده است. تاثیرات این عوامل را در دوران 
پساکرونا چطور ارزیابی می‌کنید، در حالی که تمرکز مسئولان روی 
سلامت جسم و تجهیز بیمارستان‌ها بوده و کمتر مسئولی به فکر 
سلامت روح و روان مردم است. همان‌طور که چند روز پیش نیز رئیس 
اورژانس اجتماعی از افزایش خشونت خانگی خبر داده یا خودکشی 
دانش‌آموزان افزایش چشمگیری داشته است. تحلیل شما از این 

موضوع چیست؟ 
حتما در گفتمان‌های مردم به‌ویژه عوام شنیده‌اید که در مورد فرد یا 
افراد حادثه‌دیده گفته می‌شود: »او فعلا گرم است و متوجه زیان‌ها و ضربه‌ها 
نیست.« این باور اجتماعی حالا در مورد مردم و دولت باید گفته شود. اینکه در 
مصیبت عزیز از دست رفته قادر به حضور در مراسم تشییع و تدفین عزاداری 
نیستی، درد فراق بردل می‌ماند. حتی یک فرزند نمی‌تواند بر بالین پدر یا مادر 
مبتلا به کرونای‌اش باشد یا از آنها عیادت کند. شرایط نامساعد اقتصادی و 
رکود آن در کنار ترس از ابتلا به کرونا سبب شده شرایط روحی و روانی مردم 
کاملا به‌هم بریزد و این موضوع نگران‌کننده است. پس فعلا مردم گرم هستند 
و مسئولان نیز غرق در روزمرگی و هیچ‌کس به ‌فکر ترمیم احساسات جریحه‌دار 
از فقدان‌ها و دلتنگی‌ها نیست؛ همان‌گونه که آثار جنگ تحمیلی هنوز بر 
روح و روان متولدین بعد از پایان جنگ ملاحظه می‌شود. هنوز اضطراب‌ها، 
استرس‌ها، وسواس‌ها و افسردگی‌ها بر اعصاب و روان برخی از هموطنان 
مشاهده می‌شود. این چندمین بار است که بنده و برخی از دوستان دانشگاهی 
بر دغدغه‌ها و عوارض  پساکرونا تاکید می‌کنیم و در‌خواست برنامه‌ریزی‌ و 
تهیه پروتکل‌های لازم با مشارکت روانشناسان،  روانپزشکان، رفتار‌شناسان و 

آسیب‌شناسان داریم. همان‌طور که گفتم فشارهای اقتصادی، گرانی و تورم، 
صعود موشکی قیمت‌ها، بیکاری و تعطیلی برخی از مشاغل، آثار ویرانگری بر 
روح و روان افراد؛ مخصوصا بر کیان و دوام خانواده‌ها خواهد داشت. افزایش 
آمار تنش‌های در قالب تقابل‌های کلامی و فیزیکی، رشد طلاق‌های عاطفی و 
افت تحصیلی فرزندان و فرار آنها از خانه، عوارض نامرئی و مرئی دوران کرونا 

و پسا‌کرونا خواهد بود.
 آنچه امروز در جامعه بیش از هر چیز خود را نشان می‌دهد، 
تقابل جان و نان است و هر چه قیمت »جان« کاهش پیدا کرده، در 
مقابل قیمت »نان« افزایش داشته است. این دو راهی جان و نان را 

چطور می‌بینید؟  
 جان و نان همواره در دو کفه ترازوی زندگی، به‌عنوان دو فرآیند قابل 
ارزیابی در مقابل یکدیگر قرار دارند. گاه جان متاعی ارزان در مقابل نان است 
و امروز دغدغه اصلی درصد قابل‌توجهی از مردم سفره آنهاست. همان‌طور 
که می‌بینیم در انتخابات ۱۴۰۰ نیز نان اصلی‌ترین دغدغه مردم و سفره 
تعیین‌کننده‌ترین معیار در گزینش آنهاست. نه اینکه معیار‌ها و ارزش‌های 
اصلی  که مردم به‌خاطر آنها انقلاب کرده و هزاران شهید در راه استحکام آن 
تقدیم کرده‌اند، به‌دست فراموشی سپرده شده‌اند، اما شرمندگی زن و بچه 
و ماندن تا پاسی از ‌شب در خیابان‌ها و بعد از خواب کودکان به خانه رفتن، 
دیگر بسیاری از مردم را فرسوده کرده است. بنابراین وقتی امید رنگ می‌بازد 
و ناامیدی بر روح مستولی می‌شود، وقتی فاصله طبقاتی چنان افزایش می‌یابد 
که کوه‌ها و تپه‌ها قادر به پر کردن آنها نیستند، وقتی یک پسر ۲۲ساله ایرانی 
و آقازاده در وسط میدان پاریس هنگام رقص زنان بد‌کاره بر‌سر آنها دلار 
می‌پاشد، و هم‌سن‌وسال‌های او با مقوایی در دست به‌دنبال ثبت‌نام مشتریان 
اسنپ و  تپسی هستند، چگونه می‌توان از عدالت علوی دم زد؟ وقتی یک کیلو 
گوشت گوزن اروپایی برای خوراک سگ‌های بالای شهر، 400 هزار تومان 
فروخته می‌شود و برخی دوسال است که مرغ و گوشت بر سفره خود ندیدند 
و به‌قول رئیس مجلس، مردم قدرت خرید پوست و پای مرغ را ندارند، چگونه 

باید از تقابل جان و نان صحبت کرد.
 با این اوصاف حدود دو ماه دیگر کشور باید خود را برای شناخت 
رئیس‌جمهور جدید و تشکیل دولت سیزدهم آماده کند. به نظر شما 
اصلی‌ترین مطالبه مردم یا چالش رئیس‌جمهور جدید چه خواهد بود، 

همان‌گونه که در صحبت‌هایتان به سفره مردم اشاره کردید.
اصلی‌ترین خواسته مردم؛ پاسخ به این سوال از سوی رئیس‌جمهور آینده 
است که »شما از مردم چه می‌خواهید؟« مردم با همه کاستی‌ها و دشواری‌ها 
ساخته و می‌سازند و اولین خواسته ما جواب به سوال بالاست. همان‌طور که 
قبلا هم عرض کردم، باید فردی وارد میدان شود که دغدغه اصلی او سفره 
مردم باشد و به‌طور اکید از وعده و وعید خود‌داری کند و با مردم صادق باشد. 
در این صورت مردم ما در صورت برخورد‌ صادقانه تا پای جان دولت را مورد 
حمایت قرار می‌دهند. اما درحال حاضر بسیاری از کشورها به‌فکر مرحله 
دوم واکسیناسیون هستند ولی هنوز ما نتوانستیم نیازمندان خطوط مقدم 
مبارزه با کرونا را واکسینه کنیم. در این شرایط آقای رئیس‌جمهور حداقل به 
کارشناسان دفترتان دستور فرمایید میزان سهم تاخیر وارد کردن واکسن را 

در تعداد مرگ‌ومیر مردم مشخص کنند.
سیزدهم رشد نرخ بیکاری و تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدن واحدهای  به اعــتقاد کــــارشناسان یکی از چالش‌های دولت 
تجاری و تولید و افت کارکرد در اثر شیوع کرونا و تحریم‌هاست که در 
ادامه این روند به شدیدتر شدن بحران اقتصادی و بیکاری و در خطر 
افتادن معیشت مردم منجر خواهد شد.  این موضوع اقتصادی چگونه 
در قالب مسائل اجتماعی خود را در دولت آینده نمایان خواهد کرد؟ 
فشارهای اقتصادی معمولا از نگاه رفتار‌شناسی سیاسی، در قالب کاهش و 
از بین رفتن اعتماد اجتماعی به دولت مستقر، ناباوری یا دیرباوری وعده‌های 
آنها خواهد بود. افزایش صعودی و سریع آسیب‌های اجتماعی و فساد بر 
اثر کمبودها و گرانی‌ها نیز از عمده مشکلات اجتماعی این موضوع است. 
نافرمانی‌های مدنی و هنجار‌ستیزی، از محصولات اصلی فشار‌های اقتصادی 
در جامعه است و باید به این نکته منطقی نیز توجه کنیم که صبر و حوصله 
مردم اندازه و سقفی دارد. سکوت و تحمل مردم، ناشی از احترام به آرمان‌های 
انقلاب اسلامی و خون شهداست، پس نباید اینقدر صبر مردم را با همه 

مشکلات مورد ارزیابی قرار داد.
 صحبت پایانی شما؟‌

در خاتمه باید عرض کنم، گرفتن ژست‌های مردم‌دوستانه و گفتن  نکاتی 
مردم‌پسند و بیان کردن گوشه‌هایی از درد‌های مردم اموری هستند که 
امتیاز محسوب نمی‌شوند. بعضی از افراد به‌گونه‌ای سخن می‌گویند که گویی 
همه جرائم از هابیل و قابیل و طوفان نوح )ع( و مشکلات حضرت یوسف )ع( و 
سایر آسیب‌ها نیز بر گردن مردم بوده و دولتمردان هیچ دخالتی در وقوع آنها 
نداشته‌اند. اما لازم است عرض کنم بلوغ سیاسی و توانایی عقلانی مردم در 
سطحی بسیار بالا قرار داشته و نا‌گفته‌های ناشی از حیای ذاتی‌شان روزی بر 

زبان‌شان جاری خواهد شد.

»آرمان ملی« در گفت‌وگو با مجید ابهری، آسیب‌شناس مشکلات معیشت و کرونا را بررسی می‌‌کند 

در  بحران‌ها  مردم  را  مقصر  قلمداد  نكنيد
  رئیس‌جمهور سهم تاخیر واکسن را در مرگ‌ و میرها مشخص کند         هر چه نرخ »نان« گران‌تر شد، قیمت »جان« ارزان‌تر 

 چه اصراری دارید که صبر مردم را اینقدر مورد آزمایش قرار می‌دهید؟ 

مدیر پرستاری علوم پزشکی مشهد: 
شدت سرایت کرونا ۳۰برابر شده است

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی 
ویروس  سرایت  شدت  گفت:  مشهد 
همه‌گیر کرونا در چهارمین موج اوج‌گیری 
شیوع آن به میزان ۱۰تا۳۰برابر بیشتر از 
سه دوره پیشین طغیان کرونا شده است. 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد به نقل از 
دکتر امیررضا صالح‌مقدم گزارش داد: این واقعیت که شدت 
کنونی سرایت و انتقال ویروس کرونا از شهروندان مبتلا به 
افراد سالم چندین برابر بالا رفته، موجب افزایش شمار بیماران 
کووید ۱۹ در سطح جمامعه شده است. وی ادامه داد: بنابراین 
گنجایشی که برای مدت یک ماه در شمار تخت‌های بستری 
بیمارستان‌های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 
سطح خراسان رضوی پیش‌بینی شده بود تنها ظرف سه روز 
اشغال شد. مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 
بااین‌وجود پرستاران فعال در مراکز زیر پوشش این دانشگاه 
همچنان با تمام قوت و ظرفیت خود در خدمت بیماران بوده 
و حداکثر تلاش خود را برای مراقبت و درمان بیماران کرونایی 
و غیرکرونایی می‌کنند. وی افزود: با توجه به افزایش روزافزون 
تعداد بیماران بستری و سرپایی مبتلا به کووید۱۹- لازم است 
عموم شهروندان نهایت همکاری لازم را با اجرای دقیق و جامع 
دستورات پیشگیرانه بهداشتی برای کند کردن چرخه انتقال 
ویروس همه‌گیر و توقف آن داشته باشند. دکترصالح‌مقدم ادامه 
داد: کادر پرستاری افزون بر ۱۵ماه است که در کنار پزشکان و 
دیگر کارکنان بهداشتی و درمانی، بطور موثر در جبهه مبارزه 
با ویروس کرونا حاضر بوده و همچنان حداکثر تلاش خود را 
با احساس مسئولیت انجام می‌دهند. وی گفت: هرچند کادر 
پرستاری با تمام توان خود درحال خدمات به بیماران هستند 
اما ظرفیت‌ها شکننده و محدودند؛ لذا نیاز مبرم است که همه 
مردم همکاری لازم را بیش از گذشته با مدافعان سلامت جامعه 
داشته باشند. مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد حضور 
در هرگونه اجتماع، دورهمی و تجمع حتی کوچک شهروندان 
را مهمترین عامل سرایت و تداوم شیوع ویروس همه‌گیر دانست 
و بیان کرد: همچنان »استفاده از ماسک بهداشتی صورت، 
رعایت فاصله فیزیک و رعایت نکات بهداشتی پیشگیرانه« 
مهمترین و موثرترین روش برای مهار ویروس کرونا و بیماری 
کووید ۱۹ است. جانشین مسئول آزمایشگاه بیمارستان 
تخصصی دکتر شریعتی مشهد که به‌طور اختصاصی به بیماران 
کرونایی اختصاص دارد نیز گفت: ازابتدای امسال نتیجه دوسوم 
آزمایش‌های طبی روزانه کووید۱۹- در این مرکز مثبت بوده 
است. مریم حمیدی افزود: ظرف روزهای اخیر در قالب موج 
چهارم طغیان ویروس کرونا در جامعه این میزان بیشتر هم شده 
است. وی ادامه داد: شمار نتایج مثبت آزمایش‌های طبی کرونا در 
بیمارستان شریعتی مشهد اواخر اسفندماه پارسال کمتر از یک 
سوم کل موارد مورد آزمایش را شامل می‌شد. جانشین مسئول 
آزمایشگاه بیمارستان تخصصی دکتر شریعتی مشهد گفت: 
نمونه‌گیری تشخیصی کووید۱۹- بطور روزانه از همه بیماران 
و کادر درمان حاضر در این بیمارستان صورت می‌گیرد و نتایج 
آن ظرف ۲۴ساعت مشخص می‌شود. این مدافع جبهه سلامت 
اظهار امیدواری کرد که با تداوم همکاری‌ همه‌جانبه مردم با 
خادمان حوزه سلامت هرچه زودتر آمار مبتلایان به ویروس 

کرونا رو به کاهش بگذارد.

»آرمان ملی« در یک گزارش میدانی معضلات زنان کارتن‌خواب را بررسی می‌کند 

روزگار سياهِ زنان كارتن خواب
    این گزارش بر اساس مصاحبه و مشاهدات میدانی از زنان معتاد کارتن‌خواب پارک شوش تهیه شده است

آرمان ملی- مرضیه حسینی:  متولدین اعتیاد، نوزادان بی‌گناهی 
هستند که حاصل روابطی برای تامین چند گرم موادند. آنها نه 
اوراق هویتی دارند و نه خانه‌ای برای زندگی و روزگارشان با پرسه در 
خیابان‌های شهر می‌گذرد. اغلب این نوزادان اگر به دلیل اعتیاد مادر 
پس از تولد زنده بمانند، سر از باندهای توزیع مواد‌مخدر در‌می‌آورند 
و در همان پاتوق‌های آلوده در کنار صدها معتاد بزرگ می‌شوند و 
اکثرشان در سن‌کم به زباله‌گردی، توزیع مواد‌مخدر و... روی می‌آورند. 
خوش‌شانس‌ترین این نوزادان کسانی هستند که مادران‌شان توسط 
مدیران گرمخانه‌های زنان پذیرفته شده و پس از زایمان در بیمارستان، 
نوزاد توسط مدیریت گرمخانه به شیرخوارگاه بهزیستی فرستاده 
می‌شود. مدیریت موسسه »نورسپید هدایت«، )‌تنها گرمخانه کاهش 
آسیب زنان و کودکان در تهران( در سال 1399 بیش از 30 نوزاد را 
تحت‌نظارت خود در مراکز درمانی به دنیا آورد و با فرستادن‌شان به 
شیرخوارگاه بهزیستی مانع از فروش آنها شد. البته وضعیت زندگی این 
طیف از متولدین اعتیاد نیز سخت و غیرقابل تصور است؛ ده‌ها نوزادی 
که تمام روز و شب‌شان را در گهواره‌ای سرد و ساکت می‌گذرانند؛ نه مهر 
مادری، نه نوازش پدری، نه شیر و تغدیه مناسبی و نه آینده‌ای دارند. 
خوشبخت‌ترین‌شان اگر زیبا و سالم باشند به فرزند‌خواندگی سپرده 
می‌شوند و بسیاری دیگر در همان بهزیستی بزرگ می‌شوند و پس از 
رسیدن به سن نوجوانی به این دلیل که فاقد خانواده و کانون حمایتی‌ 
هستند، به چرخه آسیب باز‌می‌گردند و پس از چند سال نوزادانی مانند 
خود متولد می‌کنند و این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد. چندی 
پیش موضوع عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب بر سر زبان‌ها افتاد که با 
مخالفت انجمن‌های حمایتی و برخی مسئولان به فراموشی سرپرده شد. 
کارشناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز در کنار ارائه خدمات کاهش 
آسیب، عقیم کردن داوطلبانه زنان معتاد کارتن‌خواب را راه‌حلی برای 
جلوگیری از تولد نوزادان معتاد، بیمار و مبتلا به ایدز می‌دانند و بر این 

باورند تولد این نوزادان و تداوم چرخه آسیب، بار سنگینی را بر دوش 
دولت می‌گذارد.

 روایت تلخ زندگی با اعتیاد 
با این حال برای تهیه این گزارش، که چگونه کودکان اعتیاد به دنیا 
می‌آیند، به جنوب شهر رفتیم. حوالی ظهر به یکی از پارک‌های محله 
شوش رسیدیم و می‌دانستیم که در گوشه‌ای از پارک می‌توان چندین 
زن معتاد و کارتن‌خواب را دید. تعدادی از آنها در یک گوشه از پارک 
نشسته بودند و به دشواری به آنها نزدیک شدیم. زندگی »صدیقه« اولین 
روایت یا داستان هولناکی بود که شنیدیم. او تاکنون هشت بچه را به 
دنیا آورده، اما تنها »معین« توانسته زنده بماند و هم‌اکنون معین مراقب 
است که اگر ماموران نیروی انتظامی رسیدند، به زن‌ها خبر بدهد تا فرار 
کنند. به سختی اعتماد او را جلب کردیم و متوجه شدیم هفت خواهر و 
برادرش به‌دست مادرشان در باغچه و زباله‌دانی‌های جنوب تهران دفن 
شده‌اند. این را »معین« به ما می‌گوید و معتقد است مادرش نه قاتل 
است و نه جانی؛ فقط اعتیاد دارد. او زنی است که برای تامین مواد‌مخدر 
مصرفی‌اش مجبور به رابطه نامشروع با فرد معتاد می‌شود تا مواد مورد 
استفاده‌اش را تامین کند. فرزندانی که حاصل از این تامین مواد هستند 
چند روز بعد از تولد یا حین تولد محکوم به مرگند. معین زنده مانده 
و در 15 سالگی شیشه مصرف می‌کند. زنده ماندن معین البته به این 
سادگی‌ها هم نبوده است. خودش در این باره می‌گوید: »صدیقه پس 
از آنکه کارتن‌خواب شد و دوتا از بچه‌هایش را در زباله‌های پاتوق‌های 
تهران دفن کرد، مرا نیز به دنیا آورد، چند روز بعد که به دنبال مواد بود، 
من که سه روزه بودم را رها کرد و حتی سگ‌ها بدن مرا گاز گرفتند، تا 
اینکه خانم »سپیده علیزاده« مدیر »مرکز کاهش آسیب زنان و کودکان 
نور سپید« که خدمات‌رسانی به پاتوق‌های سخت تهران را برعهده دارد، 
من را پیدا کرد و پس از درمان به شیرخوارگاه بهزیستی فرستاد و مدتی 

به فرزند‌خواندگی درآمدم، اما دوباره به حال خود رها شدم.«

 نمی‌دانم کی؟ کجا؟ با کی؟
یکی دیگر از زنان معتادی که متقاعد می‌شود با ما حرف بزند، مونا‌ست، 
او هفت ماهه باردار و بچه‌اش پسر است. او می‌گوید »مرد معتادی که 
همخانه من بود، بچه را گردن نگرفت و حالا نمی‌دانم کجاست«. از او 
می‌پرسم می‌خواهی با این بچه چه‌کار کنی؟ چرا سقطش نکردی؟ 
همین‌طور که سرش پایین است، می‌گوید: »اول اینکه تا قبل از پنج 
ماهگی نمی‌دانستم باردارم، وقتی فهمیدم اصلا نمی‌دانستم کی و کجا 
باردار شدم؟ زن‌هایی مثل من متوجه بارداری‌شان نمی‌شوند، در بدن ما 
چون موادمخدر هورمون‌های بدن‌را به‌هم می‌ریزد، علائمی مثل تهوع 
نداریم.«  او در ادامه می‌گوید: »تازه اگر هم می‌فهمیدم باردار هستیم، 
چطور باید سقط می‌کردیم؟ من که راهش را بلد نیستم، جا‌های غیرقانونی 
حداقل پنج میلیون می‌گیرند که این پول را ندارم. الانم نمی‌دانم باید با 
این بچه چی‌کار کنم؟ این بچه حتما معتاد و مریض به دنیا می آید، شایدم 
مشکل‌دار؛ چون من همین حالا هم که هفت ماهه باردارم هر روز مواد 

مصرف می‌کنم.«
  ما را چه به مادر شدن

زنی قدبلند و باصدایی زمخت موفق می‌شود بقیه را ساکت کند. او رو به 
من می‌گوید: »خدا خیرت بده اگر مسئول هستی، یه‌کاری کن ما رو عقیم 
کنن به خدا پولش هم می‌دیم؛ البته قسطی، آخه ماها‌رو چه به مادری؟! 
این دولت فکر نمی‌کنه بچه‌ای که یه‌زن کارتن‌خواب به دنیا می‌آد، اصلا 
چرا باید به دنیا بیاد؟! این آدم‌هایی که توی »مجلس« نشستن اگر یک‌بار 
بیان شوش و هرندی رو ببینن که چطور در آنجا بچه‌های کوچک پایپ 
به‌دست مواد می‌کشن و با گدایی دست‌و‌پا می‌زنن، متوجه می‌شوند 
اینها به درد مملکت نمی‌خورن. آنها می‌گن نباید حق مادری‌رو از زنان 
کارتن‌خواب بگیریم. کدام حق؟ کدام مادری؟ چرا نمیان توی این پاتوق‌ها 
و گرمخانه‌ها بگردن و نظر خود ما‌رو بپرسن؟ چرا در مورد مهم‌ترین 
بدبختی ما کسایی تصمیم می‌گیرن که حتی یک معتادرو از نزدیک 
ندیدن؟!« ازشان می‌پرسم چرا از وسایل پیشگیرانه استفاده نمی‌کنید یا 
به شما نمی‌دهند؟ یکی از زن‌ها که طاهره نام دارد، می‌خندد و می‌گوید: 
»عزیزم! چه تصوری از رابطه برای یک گرم شیشه بین دو معتاد داری؟ فکر 
کردی یه رابطه عاشقانه است؟! کاری که با ما می‌شه در واقع تجاوزه. کسی 
ما‌ها‌رو به آدم حساب نمی‌کنه، حداقل بیان به خاطر اون بچه‌های بیگناه 

هر زن معتادی که خودش راضی‌یه رو عقیم کنند و خلاص!«


